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درمــان 

  شبنم کرمی

بیمارستان نوساز، بزرگ و روشن است و سقفی بلند دارد. با این حال، هوا گرفته است. همان طور 
که در بخش ها دور می زنیم، از دیدن کودکان بیمار و بی رمق دلتنگ می شویم امّا دیدار خانم معلّمی 
مهربان که با انرژی و لبخند بر بالین این کودکان رفته و تک تک بچّه های کسل از درد را به کلاس مهربانی 
می کشاند چشممان را روشن می کند. او با زبانی کودکانه و به بهانه فراگیری اوریگامی، خمیربازی 

و لگوبازی در گوش بچّه ها محبت را زمزمه می کند.
برای رسیدن به دبستان «امید زندگی» باید به طبقه ی چهارم بروید. یک اتاق مستطیل شکل نورگیر 
جمع و جور که تابلوی آبی رنگ دبستان حال و هوای آن را معرّفی می کند. وارد که می شویم، سه 
کودک شیرین زبان که آنژیوکت روی دستشان پیش از هر چیز به چشم می آید در حال مسابقه با 
قورباغه های کاغذی  هستند. با دیدن ما از بازی دست می کشند و به صندلی های خود برمی گردند.
خانم معلّم پس از استقبال از ما، قورباغه ی یکی از بچّه ها را به صفحه ی دفتری می چسباند و از او 
می خواهد محلّ زندگی این دوزیست و غذای آن را نقّاشی کند و چند خطی درباره ی آن بنویسد. به 

کودک دیگر هم تقارن و اشکال هندسی را از طریق ساخت این کاردستی یادآوری می کند.
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